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موسيقي و اديان

د و اگر درست به كار رود، مي تواند زيبايي نغمه و وزن موسيقي تاثير فوق العاده اي در روح انسان دار   «: افلاطون مي گويد  

موسيقي تاثيري شگرف بر روح آدمي دارد و مي تواند لطيف تـرين احساسـات انسـاني را بـر      .»را در روياهاي روح جايگزين كند     

.انگيزد

ي، پيونـد   نيز ميان فطرت انسـان و موسـيق       »  الموسيقي الكبير «ابونصر فارابي، فيلسوف موسيقيدان شهير ايراني و صاحب         

. قائل است و پيدايش موسيقي را معلول سرشت آدمي مي شناسد

ونـه هـاي    ماديان و مذاهب مختلف، تجلـي گـاه ن        . جايگاه موسيقي در فرهنگ معنوي و مذهبي نيز، بسيار با اهميت است           

 از موسـيقي  گونـه اي آيين ها و مراسم گوناگون موجود در هر كيش و مذهبي، هر يك به نـوعي، بـا       . متعالي از موسيقي هستند   

اساساً موسيقي انسانهاي نخستين، به هر شكل و صورتي كه بوده، جنبه روحاني داشته و در قالـب سـتايش و نيـايش                 . اند همراه

.خدايان و مناسك ديني بوده است

و ...) ش واذان، تلاوت قـرآن، روضـه، نيـاي   (در فرهنگ اسلام هم، مي توان از موسيقي عاشورايي و تعزيه، موسيقي عبادي         

.موسيقي عرفاني به عنوان جلوه هايي از اين حضور نام برد

عقيده چينيـان   . بودائيان كتب مذهبي خود را با نوعي موسيقي مي خوانند و آداب مذهبي آنان همراه با رقص و آواز است                   

».با خدايان، با زبان موسيقي مي توان سخن گفت«:نيز بر اين بوده است كه 

وبلاگ خَمر كهن
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و مولاناموسيقي، شعر 

، معتقد بوده است كـه اقاويـل        ابونصر فارابي . موسيقي پيوندي ديرينه با شعر دارد و در فرهنگ اسلامي نيز چنين مي باشد             

شعر اگر با موسيقي همراه شوند، عنصر تخييل در آن ها افزون تر خواهد شد و بر ميزان فعل و انفعالات ِ نفس در برابر اثـر مـي           

.افزايد

در تمـدن   «:  اشاره دارد و مي گويد      موسيقي و شعر   نيز به اين ارتباط تنگاتنگ    )  اسلامي معاصراز فلاسفه   (دكتر حسين نصر  

شعر شكل مطلوب هنر در جهان اسلام است و اين توجه به شعر             . اسلامي، به طور كلي موسيقي بسيار آميخته با شعر بوده است          

.لت مسلماني را نمي يابيد كه سنت شعري بسـيار غنـي نداشـته باشـد          هيچ م . مستقيماً ناشي از ساختار شاعرانه وحي قرآن است       

برخي از بزرگترين شاعران در جهان اسلام، نوازندگان و موسيقيدانان بزرگي نيز بـوده انـد، لـذا شـعري آفريـده انـد كـه بسـيار                            

».موسيقايي است

نا در علم موسـيقي، سـبب شـده كـه وي            مهارت مولا . نمونه بارز چنين شعرايي، مولانا جلال الدين محمد بلخي مي باشد          

او به خوبي وزن    . وي هم در موسيقي علمي تبحر داشته و هم در موسيقي عملي           .  بحر از بحور مختلف، شعر بسرايد      55بتواند در   

. آگـاهي گسـترده ي او از موسـيقي را يافـت    نشـانه هـايي از    در جاي جاي ديوان غزليات كبير مي توان شناسي را مي دانسته و  

:انچه در غزلچن

يا پرده رهاوي يا پرده رهايي  زن سه تا كه يكتا گشتم مكن دوتاييمي
نوايي  در ناي اين نوا زن كافغان ز بيبم تو ماييم در غم تو  بي زير و بي

بي قول دلبري تو آخر بگو كجايي   قولي كه در عراق است درمان اين فراق است
بنواز جان ما را از راه آشنايي  هان اي آشناي شاهان در پرده سپا

كاري ببر به پايان تا چند سست رايي   در جمع سست رايان رو زنگله سرايان
نمايي  آن هر دو خود يك است و ما را دو مي از هر دو زيرافكند بندي بر اين دلم بند
آيي  در راست قول برگو تا در حجاز  گر يار راست كاري ور قول راست داري

وز بوسليك و مايه بنماي دلگشايي   در پرده حسيني عشاق را درآور
سرايي تو شمع اين سرايي اي خوش كه مي از تو دوگاه خواهند تو چارگاه برگو

. اصطلاح موسيقي را از قبيل نام سازها و پرده ها و مقام ها آورده است20بيش از 

مهارت وي در نواختن ربـاب      . نيز بوده است  » رباب«نوازنده چيره دست    اشته و   او همچنين در موسيقي عملي هم دستي د       

.از تغييراتي نيز پديد آورده بودتا حدي بوده كه حتي در ساختمان اين س

 خنياگران ايران باستان، تا امروز، آثار بازمانده هيچ شاعري به انـدازه             –از عصر شاعرْ    «:دكتر شفيعي كدكني اعتقاد دارد كه     

».الدين مولوي، با نظام موسيقيايي ِ هستي و حيات انسان، هماهنگي و ارتباط نداشته استجلال 
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شـايد بتـوان   .  و اشعار غنايي مولانا با موسيقي درآميختـه اسـت   وي بوده مهارت موسيقيايي    مولانا، به روشني بيانگر      اشعار

عنصـر موسـيقيايي در غزليـات مولانـا آنچنـان           . اسـت گفت كه هيچ شاعري، تا به اين حد، موسيقي را در شعر خود وارد نكرده                

. برجسته است كه حتي خواندن ساده اشعار وي، بي ساز و آواز، در مخاطب شور و ترقص مي انگيزد و وجـد و شـور مـي آفرينـد     

البته به شرط آنكه شدو تقطيعات اشعارش به درستي رعايت شود و مد :

 اي مراد و حاصلم بيا بيا بيا بيااي هوس هاي دلم بيا بيا بيا بيا

***
اي در شكسته جام ما، اي بر دريده دام مااي يوسف خوش نام، ما خوش مي روي بر بام ما

***
دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدممرده بدم زنده شدم، گريه بدم خنده شدم

موسيقي و جايگاه آن نزد مولانا

بغـداد  برمي گـردد؛ آن هنگـام كـه وي همـراه خـانواده، از بلـخ بـه        اوبه دوران نوجواني  با موسيقي،  مي رو آشنايي مولانا 

در اين سفر، او با موسيقي كارواني آشنا گشت و نيز از هر شهر كه مي گذشتند، با موسيقي محلـي آن ديـار                  . مهاجرت مي كردند  

ان مي خواند و نغمه ني كه قوال كاروان مي نواخت، او را با لحن آهنگ حدي كه شترب« : به تعبير دكتر زرين كوب. آشنا مي شد 

.»ها و گوشه هاي ناشناخته دنياي موسيقي آشنا مي كرد

او فقيه بـود و فقهـا را ميانـه اي بـا موسـيقي نبـوده و         . مولانا اما تا پيش از ديدار شمس، چندان به موسيقي نمي پرداخت           

 را به سماع خواند؛ كاري كـه او پـيش از   مولاناي نو ،شمس. ولانايي ديگر پديد آمد متا اينكه شمس بر وي طلوع كرد و   .نيست

.آن هرگز انجام نداده بود

مولانـا ماننـد بسـياري از    .موسيقي از جايگاه و اعتبار ويـژه اي برخـوردار بـود     ) !مولاناي پس از ديدار با شمس     (نزد مولانا   

 در باب موسيقي موافق بود      »فيثاغورث« نظريه   در واقع مولانا با   .  دانست حكماي اسلامي، موسيقي را طنين گردش افلاك مي       

دفتر چهارم (همانطور كه ضمن داستان ابراهيم ادهم. و عقيده داشت كه اصول موسيقي از نغمات كواكب و افلاك اخذ شده است     

:مي گويد) مثنوي

اــم مــيـتــرفــگــرخ بــاز دوار چن هاـه اند اين لحـفتــپس حكيمان گ

مي سرايندش به طنبور و به حلقبانگ گردش هاي چرخ است اينكه خلق
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چنين معروف است كه فيثاغورث با ذكاوت قلبي و روشن بيني خود، نغمـه هـاي افـلاك را مـي شـنيده و سـپس اصـول                            

ه، بـا رياضـيات درآميخـت و    در واقع او موسيقي را، كه پيش از آن نيز وجود داشـت         . موسيقي را بر اساس آن استخراج كرده است       

دم و از آن علم موسيقي من صداي اصطكاك افلاك را شني«:خود فيثاغورث مي گويد. قواعد و اصول دقيقي براي آن تنظيم كرد   

».را نوشتم

همچنين مولانا بر اين عقيده بوده است كه تاثير نغمات و اصوات موزون بر روان آدمي از آنروست كـه نغمـات آسـماني و                         

چرا كه به اعتقاد مولانا، روح آدمي پيش از آنكه به جهان فرودين هبوط كند، در عـالم       .  جهان پيشين را در ما مي انگيزد       ملكوتي

:ذكار و يادآور موسيقي آسماني استبنابراين موسيقي زميني، ت. لطيف الهي سير مي كرده و نغمات آسماني را مي شنيده است

مشتاقان، خيال آن خطابهمچو ليك بد مقصودش از بانگ رباب

لـور كـدان ناقـاند بـي مـيزكـچلـــد دهـديــهـرنا و تـه ســنال

***
تــر آواز زشـد هـيــز گردانــنغتــار بهشـند كĤثـان گويـمؤمن

 ايمدر بهشت، آن لحن ها بشنودهمــمه اجزاي آدم بوده ايـما ه

يزكيــها چــز آند اــان آمــيادمگرچه برما ريخت آب و گل شكي

.همچنين او در جايي ديگر نيز تصريح مي كند كه عارف در صداي رباب، آواز باز و بسته شدن دروازه بهشت را مي شنود

 اين جهاني را يادآور موسيقي آن جهاني مي دانسته، با اين حال به تفاوت اين دو نوع موسيقي                   اما علي رغم اينكه موسيقيِ    

:اشاره دارد و مي گويد

يادمان آمد از آنها چيزكيگرچه برما ريخت آب و گل شكي 
كي دهند اين زير واين بم، آن طرب؟ليك چون آميخت با خاك كرب
زش، مزاجش تلخ و تيزگشت زآميآب چون آميخت با بول وكميز
بول گيرش، آتشي را مي كشدچيزكي از آب هستش در جسد

كĤتش غم را به طبع خود نشاندگر نجس شد آب، اين طبعش بماند

 عشق؛ زبانموسيقي

:مولانا عقيده داشت كه هيچ زباني توان تعريف عشق را ندارد، مگر نوا و موسيقي

 چون به عشق آيم، خجل گردم از آنهر چه گويم عشق را شرح و بيان

تـتر اسنـزبان روشق بيـك عشـ ليگر استگر چه تفسير زبان روشن
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 چون به عشق آمد، قلم بر خود شكافتشتافتچون قلم اندر نوشتن مي

 شرح عشق و عاشقي هم عشق گفتعقل در شرحش چو خر در گل بخفت

***
قصه هاي عشق مجنون مي كندني حديث راه پرخون مي كند

 كـه از دوسـت و    سـوخته اي را  عاشـق  جانسوز رباب، نالهبانگ عشق را مي شنود و از  پرخطرمولانا از ناله ني، حديث راه    

:محبوب دور افتاده است

زاشك چشم و از جگرهاي كباب؟هيچ مي داني چه مي گويد رباب؟

ذاب؟ـراق و در عـم در فـنالـچون نور مانده من ز گوشت دپوستي ام

»Ĥبـالي االله الم«ا، ـويد از مـنـبش!انــهــم، اي شـيــان فراقـبـما غري

:و اشاره مي كند به اينكه آتش عشق با موسيقي تيزتر شود

آن جوز ريزهمچنان كه آتشِآتش عشق از نواها گشت تيز

درخت گردويي كه در زير آن نهري پر آب قـرار  ِبر سر  حكايت شخص تشنه اي را مي آورد كهمولانا در بيان مطلب فوق،   

.داشت، نشسته و گردوها را به درون نهر مي اندازد تا نواي برآمده از آن را گوش كند و عطش روحش را فرو بنشاند

سماع؛ رهايي از تعلقات

اين سماع، كه فوق العاده نزد مولانا ارزشمند بوده، چيست . كيدش به ويو اما سماع؛ ره آورد شمس براي مولانا و توصيه ا          

و ارمغانش چه مي باشد؟

در مورد سماع دارد و حتي چند غزل هم بـا رديـف سـماع سـروده          نوي و ديوان غزليات خود،    ثمولانا ابيات بسياري را در م     

:است

انتظار است سبك برجه چه جاي سماع از بهر جان بي قرار است
***
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كسي داند كه او را جانِ جانستسماع آرام جام زندگانيست
***

اعــمـتان سـي به بوسـرو روانـا كه سـبيبيا، بيا كه تويي جانِ جانِ جانِ سماع

 برون ز هر دو جهانست اين جهان سماعبرون ز هر دو جهاني چو در سماع آيي

اعـمـان سـگذشته است از اين بام، نردب بام بلند است بام هفتم چرخاگرچه به

اعـمـما و شما از آنِ سـاع از آنِ شـمـ ستـر ويسـيـبزير پاي بكوبيد هر چه غ

:در مثنوي شريف نيز، ضمن داستان هجرت ابراهيم ادهم از ملك خراسان، مي گويد

اعـتمـال اجـيـر او باشد خكه دپس عذاي عاشقان آمد سماع

بل كه صورت گردد از بانگ و صفيررـيـمــالاتِ ضـيـرد خــيــقوتي گ

اجتماع (منظور از خيال اجتماع. از اين رو، مولانا سماع را غذاي روح عاشقان مي داند و محرك خيال وصل و جمعيت خاطر          

ي االله منقطع كند و تنها در يـاد حضـرت حـق متمركـز شـود                 خاطر خود را از ما سو     و يا جمعيت خاطر اينست كه سالك،      ) خيال

چـرا كـه    . جمعيت خاطر سبب مي شود كه قواي جسمي و روحي انسانِ سالك ذخيره شود             ). نقطه مقابلِ پريشاني خاطر و خيال     (

.پريشان خاطري و افكار مشوش، همچون رخنه اي است كه ذخاير جسماني و رواني آدمي از آن طريق به هدر مي رود

رقص كه در طي سماع، صورتي از وجد و هيجان صوفيانه را نشان مي دهد، در نظـر مولانـا، نـوعي رهيـدگي از جسـم و                       

:خرسندي در هواي عشق حضرت دوست محسوب مي شود

همچو قرص بدر بي نقصان شونددر هواي عشق حق رقصان شوند
***

دنـنيـول بلي شـاع، چه بود؟ قـداني سم
با وصل او رسيدناز خويشتن بريدن، 

ي سماع، چه بود؟ بي خود شدن ز هستداني
دنـا چشيـاندر فناي مطلق، ذوق بق

:مولانا در دفتر سوم مثنوي، ضمن بيان داستان خورندگان پيل بچه، مي گويد

پنبه را از ريش شهوت بركنيبشكنيرقص آن جا كن كه خود را

خود، مردان كنندرقص، اندر خون ميدان كنندرقص و جولان بر سر

چون جهند از نقص خود، رقصي كنندچون رهند از دست خود، دستي زنند

بحرها در شورشان كف مي زنندمطربانشان از درون كف مي زنند
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انـف زنــم كـا هـاخ هـبرگها بر شانـشـهر گوشـتو نبيني، ليك ب

 گوش بدنگوش دل مي بايد، نه اينف زدنــا را كــهــني برگــتو نبي

.و بنابراين معتقد است كه سماع و رقص خالصانه، انسان را از بار شهوات مزاحم و انانيت مي رهاند

.و همچنين از آنرو كه عشق را در همه هستي جاري و ساري مي داند، هستي را يكسره در رقص و سماعي شكوهمند مي داند

قص در مي آمد؛ چنان كه روزي در بازار زركوبان، اين حالت بي خود وي در كوچه و بازار هم چه بسا كه با اصحاب به ر

، )صاحب مناقب العارفين(و به روايت افلاكي. خودانه به وي دست داد و از صداي چكش هاي پياپي زركوبان، به سماع درآمد

:ا آغاز كرد كهو اين غزل را همانج» همچنان از وقت نماز ظهر تا هنگام نماز عصر، حضرت مولانا در سماع بود...«

يكي گنجي پديد آمد در آن دكان زركوبي

!زهي خوبي! زهي خوبي! زهي معني! زهي صورت

در نظر . رقص مولانا، به تعبير دكتر زرين كوب، يك دعاي مجسم و يك نماز بي خودانه بود؛ رياضت نفس و مراقبت قلبي      

. سماع در نظر وي هم پايه عبادت، اهميت داشتلذا آن مي رهد و مولانا، انسان با التزام به سماع، از اتصال به خودي و تعلقات

 مباحثـه بودنـد كـه    محي الدين ابن عربي گرمِ» فتوحات مكيه «معروف است كه روزي ياران مولانا پيرامون مطالب كتاب          

. »به از فتوحات مكي استحاليا فتوحات زكي «: مولانا در دم گفت. ترانه گويان درآمد) از مغنيان مجلس سماع مولانا(زكي قوال 

.و بدين گونه، پرداختن به تغني را بر مباحث ملال انگيز كلامي و نظري ارجح مي شمرد. و به سماع برخاست

! هر كس چير نيست،بر سماع راست

بريزي البته بايستي به اين نكته توجه داشت كه صوفيه و اكابر آن اعتقاد دارند كه سماع بر هر فردي جايز نيست؛ شمس ت                     

امام محمد غزالي نيز سماع را به سه قسم تقسيم كرده و دو قسم آن را كه موجب غفلـت و                  . حرام مي داند  » خامان«سماع را بر    

 كساني مانند امام غزالي كه سـماع صـوفيه   . و تنها يك قسم آن را جايز مي داند       است پيدايش صفات ناپسند است مردود شمرده     

مخصوصاً حضور زنـان و پسـران را كـه          . ، به خطرها و آفت هايي كه در آن بود اشاره مي كردند            را، به شرطها، جايز مي شمردند     

.ممكن بود مايه تشويش وقت شيوخ شود، منع مي كردند

:بيان مي كندرا» اهليت سماع«من ابيات زير، مساله ضهمراهي خود با اين عقيده، در خود مولانا نيز 

ه هر مرغكي انجير نيستلقمبر سماع راست هر كس چير نيست

 بي ديده اي،ي اپرخيالي، اعميده ايـيــوسپه مرغي، مردة ـخاص



٨

را متضمن رمز احوال و اسرار روحاني تلقي مي ) در سماع(در پايان به اين نكته اشاره مي شود كه حركات مربوط به رقص 

:كرده اند، به اين صورت كه

هاترا اشارت به شهود حق در جميع ج» چرخ زدن«

را اشارت به غلبه شوق به عالم علوي» جهيدن«

را اشارت به پامال كردن نفس اماره» پاكوفتن«

.را اشارت به دستيابي به وصال محبوب مي ديدند» دست افشاندن«و 
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